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بحث تفسير موضوع پيرامون آيات معاد
جلسه 55 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بحث به اينجا رسيد كه بعد از اين عالم، ارواح مؤمنين يا ارواح كفار، يا هر روح در كجا و در چه قالب قرار دارد؟ عرض
كرديم كه بر حسب بعض از روايات، اهل سنت معتقدند كه ارواح مؤمنين در جوف طيور هستند، روح هر مؤمن را در دل

پرندهاي قرار مدهند كه اين مطلب در روايات ما صريحاً نف شده، در روايات ما صريحاً وارد شده كه مؤمن اكرم است و
كرامتش در نزد خداي تبارك و تعال بيشتر و بالاتر از این است كه خدا روح او را در جوف طيري قرار بدهد. ول باز عرض
كرديم كه در باب ديري از ابواب كتاب كاف دارد كه ««الميت يزور أهله عند زوال الشمس» پنج روايت در اين باب وجود

دارد كه در بحث گذشته هم اشاره كرديم كه خداي تبارك و تعال به روح مؤمن اجازه مدهد كه اهلش را ـ حالا به حسب
اختلاف مراتبشان به بعضها هر روز و به بعضها هفتهاي يك بار، مختلف است؛ ـ اهل خودش را ببيند كه كارهاي خوب كه

اينها انجام مدهند را ملاحظه كند و همين براي او فرح، سرور و خوشحال است.

در همين روايات سائل از امام(ع) سؤال مكند كه ميت كه اهل و عيال خودش را مبيند ««ف أي صورة يأتيهم» در چه
صورت؟ فرمودند ««ف صورة طائر لطيف» در صورت يك پرنده خيل لطيف. بعد در روايت پنجم همين باب سائل سؤال

مكند كه ««ف أي صورة؟» امام مفرمايد: ««ف صورة العصفور أو أصغر من ذلك» در صورت گنجشك يا كوچكتر از
گنجشك! جمع بين اين روايات چونه مشود؟ از يك طرف در آن روايات، امام (ع) نظريه اهلسنت را كاملا نف مكنند و

مفرمايند مؤمن اكرم از این است كه خدا او را در جوف طير قرار بدهد، اما در اينجا دارد كه ««من يزور أهله ف صورة طير
أو ف صورة عصفور». اولا باز اين نته را عرض كنيم كه در ميان علماي اهلسنت مسئله اتفاق نيست، بعضهايشان هم اين

مطلب را قبول ندارند! اينه خدا روح انسان را بعد از رحلت از اين عالم در جوف يك طير قرار بدهد، اين مورد قبول همهشان
واقع نشده و برخ از آنها مخالفت كردهاند. اما بايد ببينيم كه بالأخره از نظر خود ما و روايات ما جمع بين اين روايات چونه
است؟ در روايات خودِ ما تعابيري هست كه روح مؤمن بعد از اين عالم ««ف أبدان كأبدانهم» است، يعن داخل يك قالب مثل

قالب دنياست، يك بدن مثل بدن دنيا قرار داده مشود، يا در يك تعبير دير دارد ««ف صفة الأجساد» يعن جسد نيست! اما آدم
خيال مكند اين جسد است ««ف شجرة من الجنة» اين دو تا. ««ف صفة الأجساد» يعن جسد واقع مثل دنيا نيست اما

اوصاف جسد را دارد، حتّ «يأكلون و يشربون» هم در بعض از رواياتش دارد.

تعبير سوم در بعض از روايات دارد كه ««ف حجراتٍ ف الجنة»، در حجرهاي از حجرات جنّت قرار داده مشود، باز بايد
اينجا بوئيم مراد جنّت برزخ است. يك تعبير این است كه «ف روضة كهيئة الأجساد ف الجنة» در يك باغ مثل هيئت اجساد

در جنّت برزخ قرار مگيرد. اينها تعابيري است كه در روايات كه روح بعد از اين عالم كجا قرار مگيرد وجود دارد و در
روايات آمده. در همين روايات نظريهي اهل سنت كه مگويند در جوف طير، نف شده. ول در روايات « باب المؤمن يزور
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أهله آمده ««ف صورة طائر لطيف» يا در بعض از روايات دارد ««ف بعض الصور الطير» كه ظاهرش این است كه انسان
گنجشك را كه مبيند و يا پرندهاي كه مبيند بر لبهي ديوار خانه نشسته احتمال دارد ي از ارواح متعلق به همين خانه باشد كه

از دنيا رفته. ««ف صورة العصفور أو أصغر من ذلك».

بحث در این است كه بالأخره چطور مشود؟ آنجا ائمه آنطور فرمودهاند و اينجا اينطور فرمودند؟! در جلسه گذشته گفتيم يك
احتمال مسئلهي تقيه است، يعن بيائيم بوئيم اين روايات كه ائمه(ع) در مورد ««المؤمن يزور أهله» بيان فرمودند عنوان تقيه را

دارد، يعن آن زمان مشهور اين بوده كه روح مؤمن ««ف صورة الطائر» قرار مگيرد، به حسب ظاهر ائمه نخواستند با اين
مخالفت كنند! چون ثمرهي عمل هم براي مردم نداشته و نخواستند يك مطلب ديري بويند كه موجب اختلاف بشود.

عرض كرديم كه تقيه اختصاص به باب فروع ندارد و فقط در مسائل نماز و روزه و حج و ... نيست! وقت ما روايات تقيه را
ببينيم، ائمه(ع) از اينه گاه بعض از اصحاب اسرار اعتقادي را پيش ديران فاش مكردند از آنها انتقاد مكردند و

مفرمودند چرا اين را فاش كردي؟ يعن يك سري مسائل اعتقادي بوده كه حت اهلسنت ظرفيت شنيدن آن را نداشتند، لعل در
اينجا هم بوئيم از باب تقيه است.

احتمال دوم این است كه بعض از علماي اهلسنت هم گفتهاند كه اساساً اينه در روايات آمده ««ف جوف طير» كنايه است،
نه اينه اين روح مؤمن را خدا از اين بدن ـ كه حالا 70 يا 80 سال در عبادت خدا بوده ـ خارج كند و در دل يك پرنده قرار بدهد!

نه، اين كنايه است. كنايه از چه چيزي؟ اين معناي خيل لطيف و جالب است كه مگويند كنايه از این است كه طيور مركب
براي ارواح مؤمنين قرار مگيرند، يعن خداي تبار ك و تعال طيور را مركب قرار مدهد كه ارواح مومنين به وسيله اين مراكب
با سرعت از يك نقطهاي به نقطه دير منتقل شوند، يا بالاتر بوئيم كه خود طير هم  مراد طير واقع نيست، گويا اين ارواح سوار

بر طير هستند.

شما ببينيد در اين زمان؛ گاه اوقات تعابيري كه در روايات آمده به وسيله پيشرفت كه در زمان ما حاصل شده، متوانيم
بوئيم معنايش يك مقدار نزديتر مشود، گاه اوقات به يك كس مگوئيم از آنجا تا اينجا چرا دير آمدي؟ حالا در قمهاي
خود ما معروف است مگويند پرنده كه نيستم! بايد آرام آرام بيايم، طير در لسان عرف و در لسان مردم، مظهر براي حركت

سريع است، الآن هم طيوري هستند كه خيل با سرعت حركت مكنند، حالا در روايات براي اينه بويند روح مؤمن در آن عالم
اينقدر آزاد است ـ بست به اعمال دارد كه در اين عالم انجام داده ـ كه به هر نقطهاي و با هر سرعت بخواهد متواند حركت

كند و آنجا حضور پيدا كند، بوئيم اين عنوان كناي را دارد.

پس مطلب اول اينه خود طير مركب براي ارواح باشد كه در بعض از عبارات اهلسنت هم آمده كه خود طير مركب باشد،
بالاتر از آن كه خيل دقيقتر هم هست اينه بوئيم تمام اينها تشبيه معقول به محسوس است، گويا مثل طيور در حال حركت

هستند و بوئيم ««كاطيور» هستند نه اينه واقعاً در جوف طيور قرار مگيرند! آن وقت اين جوف طيور براي این است كه آنچه
در جوف طيور هست هميشه همراه طير حركت مكند، بوئيم اين هم همينطور است و با همان سرعت و با همان وضع حركت

مكند. پس اين هم احتمال دوم كه بوئيم اينها عنوان كنايه را دارد.



مرحوم ملاصالح مازندران در شرح فروع كاف جلد دوم صفحه 325 مفرمايد: اين دو دسته روايات قابل جمع است، اين
روايات كه ائمه نف مكنند كه روح مؤمن در جوف طيور قرار داده شود، با اين روايات كه ائمه فرمودند ارواح مؤمنين مآيند
كنند، قابل جمع است. جمعار مبينند كه در خانه چكنند و اهل و اولاد خودشان را مبالاي ديوار خانهشان حضور پيدا م

كه ملاصالح ذكر كرده این است كه مفرمايد ««لا تناف بينهما لأنّهم للطافتهم يشتلون بالأشال» چون روح يك موجود لطيف
است (يعن مادي نيست و جا و مان نمخواهد) لذا ««يتشل بأشال المختلفة أراد اله» هر شل كه خدا اراده كند ««كما

تتشل الملائة و الأجنة و الشياطين» اين سه گروه ـ در بعض از روايات هم هست كه ـ به هر شل كه بخواهند ظاهر
مشوند، ملائه متوانند به شل انسان ظاهر شوند، به شل درخت ظاهر شوند، به شل ساير موجودات ظاهر شوند، اجنّه هم

همينطور به اشال مختلفه ظاهر مشوند و شياطين هم به اشال مختلفه ظاهر مشوند. اين مطلب است كه ايشان در اينجا
بيان كرده.

منته اشال كه فرمايش مرحوم ملاصالح دارد این است كه خود اين مطلب، حرف ديري است؛ بحث كه در اينجا وجود دارد
این است كه آيا روح مؤمن در جوف طير قرار داده مشود يا نه؟ اين كه در روايات صريحاً نف شده، در روايات صريحاً ذكر

شده مؤمن در آن عالم ««ف أبدانٍ كأبدانهم» يعن آن عالم هم اين چنين است، يعن خدا كه قالب مثال برايش قرار داده، قالب
ديري برايش قرار نمدهد! نمآيد روح مؤمن را در يك درخت قرار بدهد، نمآيد روح مؤمن را در يك ميوه يا يك حيوان دير
قرار بدهد، روح مؤمن را در يك قالب مثل قالب دنيوياش قرار مدهد، لذا ـ اين بيان ـ اينه بوئيم روح مؤمن در آن عالم مثل

ملائه ««تتشل بأشال المختلفة» است، برخلاف صريح اين روايات است، اين روايات مگويد نه، فقط «ف أبدانٍ كأبدانهم.
چون طبق كلام ملاصالح مشود اين روح در يك قالب مثل قالب دنيوي قرار بيرد و مشود در قالب طير به وجود بيايد. در

قالب طير هم در روايات مورد نف قرار گرفته، اصلا مؤمن اكرم از این است كه آن عالم خدا او را به شل ـ ولو ـ لطيفترين و
زيباترين حيوانات و پرندگان قرار بدهد، لذا اين بيان درست نيست.

ما يا بايد بوئيم اين روايات كه مگويد روح مؤمن مثل طيور روي ديوار خانه منشيند عنوان تقيه را دارد، يا بايد بوئيم كنايه
است از سرعت طير. عرض كردم بعض از اهلسنت مگويند طيور مركب اين ارواح است، به وسيله طيور اين ارواح منتقل
مشوند، به سرعت از يك نقطهاي به نقطه دير، اما بالاتر مگوئيم؛ كنايه است از اينه خودشان با سرعت در همين قالبهاي

مثال حركت مكنند و در هر جاي كه بخواهند حضور پيدا مكنند.

اينها نات است كه در مورد اين طيور بيان كرديم؛ حالا براي اينه عبارات را آقايان بخواهند ببينند، در تفسير قرطب جلد چهارم
صفحه 274، آنجا از قاض عياض كه ي از بزرگان اهل سنت است نقل مكند كه گفته ««إنما جعل الأرواح ف جوف طير

صيانةً له» براي اينه اين ارواح محفوظ بماند، اين يعن چه؟ يعن اگر خدا آن را در جوف طير قرار ندهد محفوظ نمماند؟! اين
چه حرف است. ««ومبالغة ف إكرامه» خيل خدا اين را احترام مكند كه در جوف طير قرار داده ««لتطلع عل ما ف الجنة
من المحاسن و النعم» چرا در جوف طير قرار مدهد؟ تا اينه اين طير كه پرواز مكند و هر نتهاي از نقاط عالم و جنّت را
مخواهد ببيند اين هم اطلاع پيدا كند و در دنبالهاش همين مطلب را دارد كه اين طيور براي اينها به عنوان يك مركب هستند.

باز تفسير قرطب و همين آدرس كه داديم را مراجعه كنيد، بعضها گفتند طيور وسيله انتقال اين مراكب هستند و اينها مركب
هستند براي انتقال اين ارواح.



نتهي ديري كه بايد اينجا روشن شود این استه حالا آيا اينه وقت روح مؤمن از اين عالم به عالم دير مرود، حالا اگر در
جوف طير قرار داده شد مستلزم تناسخ هست يا نه؟ اگر در قالب مثال قرار داده شد، آيا اين تناسخ هست يا نه؟ علماي

اهلسنت در مقام جواب برآمدند و در كتب علماي شيعه هم اين مسئله و اين توهم مطرح شده و جواب داده شده، جواب این
است كه تناسخ كه باطل است اين است كه روح انسان وقت از اين بدن خارج مشود در بدن ديري در همين دنيا و يا در

جسم ديري در همين دنيا قرار داده شود! يعن از اين قالب به قالب ديري در همين دنيا برود، اما اگر از اين جسم خارج
مشود و به يك عالم ديري غير از عالم دنيا قرار مگيرد اين مستلزم تناسخ نيست.

اگر كس اين سؤال را مطرح كند كه چرا بعد از اين عالم، روح در يك قالب مثل اين قالب قرار مگيرد؟ براي اينه شدّت ارتباط
بين اين دو تا بوده، اينقدر شدّت ارتباط هست كه اصلا قالب دير قابليت ندارد او را بيرد، منته خدا برايش يك قالب درست

مكند، اين تغيير و جراحت و قتل و ... در او معنا ندارد اما به حسب ظاهر همين آثار جسمان و آثار مادي را دارد. يا به تعبير
دقيقتر آثار جسم را ندارد ول ماده است، مثل همان چيزي كه انسان در عالم رؤيا و خواب مبيند.

بنابراين تناسخ اين است و عرض كردم خود شدّت ارتباط مؤيد است، يعن علّت اينه چرا خداي تبارك و تعال بعد از اين عالم
روح را در يك قالب مثل اين قالب قرار مدهد چون بايد انس و ارتباط كه بوده محفوظ بماند، اما اينه اين روح را بردارد در

يك موجودي كه تازه مخواهد متولد شود، اين هم برخلاف صريح قرآن است كه هر كودك كه مخواهد متولد شود ـ ظاهر
آيات شريفه قرآن این است كه ـ يك نفخ روح جديد در او دميده مشود، هم استحاله عقل دارد كه تناسخ را در جاي خودش

اثبات عقل دارد.

پس اين نته هم روشن شد كه اگر گفتيم در عالم دير در قالب ديري قرار داده مشود اين مستلزم تناسخ نيست، نبايد كس در
اينجا توهم تناسخ را داشته باشد. در ذيل اين بحث يك روايت بسيار خوب در كتاب شريف نورالثقلين جلد 1 صفحه 408 است؛
ما چون داريم آيه شريفه « تَحسبن الَّذِين قُتلُوا ف سبِيل اله امواتاً بل احياء عنْدَ ربِهِم يرزَقُونَ» را تفسير مكنيم و مخواهيم

بعض از ناتش را بفهميم كه گفتيم «أحياء عند ربهم» يعن همين حالا كه مردند به حسب ظاهر جانشان از بين رفت، بدنشان از
بين رفت، نفسشان باق است، احياء عند ربهم يرزقون هستند.

در اين روايت امام جواد(ع) از اميرالمؤمنين(ع) نقل مكند و مفرمايد ««إن أميرالمؤمنين«(ع) قال يوماً لأببر» يك روزي به
ابوبر فرمود: « تَحسبن الَّذِين قُتلُوا ف سبِيل اله امواتاً بل احياء عنْدَ ربِهِم يرزَقُونَ«و أشهد أنّ رسول اله(ص) مات شهيداً»
اميرالمؤمنين(ع)شهادت داد و به ابوبر فرمود پيامبر به موت معمول از دنيا نرفت! حالا اين مات شهيدا، چون راجع به پيامبر

هم مگويند كه حضرت رسول(ص) را هم نذاشتند به موت طبيع از دنيا برود و ايشان را مسموم كردند، اين هم قرينه بر اين
مطلب مشود.

ه ليأتينّك» پيامبر حر ««والاميرالمؤمنين اول آيه را خوانده و بعد شهادت داده كه پيامبر «مات شهيدا» و بعد فرمود ابوب
است، عند ربهم يرزقون است ««فأين إذا جاءك» ممن است پيامبر را در اين عالم ببين، اگر او را ديدي، يقين داشته باش.

يعن آن قالبهاي مثال در آن عالم، هر چه روحشان وسيعتر و گستردهتر باشد آزاديشان بيشتر است، ممن است الآن تمثل
در جلوي روي انسان هم پيدا كنند، گاه اوقات بعض ماشفات مشود، مثلا انسان مگويد نشسته بودم ديدم فلان عالم را،



عالم كه صد سال قبل از دنيا رفته، مگويد من ديدم كه اينجا نشسته بود! البته نمشود طوري بشود كه هر كس از راه
مرسد بويد من ماشفه دارم و آن عالم را مبينم، ول اين امان عقلاش هست و واقع هم شده، اين روايت هم شاهد بر اين

معنا است.

وقت چهرهاي را مثل رسول خدا ديدي فر نن كه خواب يقين داشته باش كه رسول خداست، حالا رسول خدا دفن شده،
اميرالمؤمنين به ابوبر اين را مفرمايد: ««فان الشيطان غير متخيل به» هيچ شيطان نمتواند در چهرهي رسول خد(ص)

ظاهر شود ««فأخذ عل«(ع) بيد أب بر فأراه النب صل اله عليه و آله» اميرالمؤمنين دست ابوبر را گرفت، اين گرفتن نه
اينه بيرد و بشاند، شايد يك ارتباط با تصرف در بدن اببر بوده و نب را به او نشان داد و گفت اين پيامبر است ««فقال

و يازده اولاد او ايمان بياور «« انهم مثل ر به علو بأحد عشر من ولده» ابوب ر آمن بعلله»« پيامبر به او فرمود«: «يا اباب
الا النبوة» اينها مثل من هستند فقط نبوت ندارند! ««و تب إل اله مما ف يدك» از اين غصب كه الآن كردي توبه كن ««فانه

لاحق لك فيه، قال، ثم ذهب فلم ير» بعد ناپديد شد. يعن قالب مثال، همان چيزي كه گاه اوقات در عالم خواب مآيد.

يك روزي عرض كردم انسان وقت مخواهد بخوابد قواي ظاهريِ بدنش ضعيف مشود، چشم نمبيند، گوش نمشنود، زبان
حرف نمزند، اما قواي باطن قوي مشود، انسان مبيند كه در مه است، مبيند آن طرف دنياست، م‌بيند در خدمت رسول

خدا در عالم رؤياست كه «رزقنا اله إنشاءاله» گاه اوقات همين در عالم بيداري براي يك عدهاي ممن است ول خيل كم
است، در شش ميليارد انسان اگر بوئيم از عدد انشتان يك دست تجاوز نمكند درست است، اينجا هم با تصرف اميرالمؤمنين

بوده. واقعاً وقت كس كه هوا و حب دنيا بر او غلبه كند، آيات داريم كه اگر ملائه هم براي بعضها آيات بياورند اينها قبول
نمكنند، همينطور است! اينها قصاوت قلب پيدا كرده بودند و چيزي را قبول نمكردند.

عل كل حال خود اين روايت هم قرينه است كه اينها در همان قالب مثال، مثل همين قالب كه در دنيا هستند در آن عالم هستند.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


